
گزارش

بزرگ مرد کوچک؛ زندگی سردار شهید 
علی صبوری قمی روایت شد

زندگی‌نامۀ سردار شهید علی صبوری قمی، فرمانده 
مهندسی رزمی لشــکر ۲۷ محمد رسول‌الله)ص( با 
عنوان »پلاک فرمانده« به قلم رضوان ابراهیمی جلال 

آبادی با همت »انتشارات ۲۷ بعثت« منتشر شد.
این اثــر، روایتی تحلیلی و مســتند از زندگی‌نامۀ 
سردار شهید علی صبوری قمی، فرمانده مهندسی 
رزمی لشــکر ۲۷ محمد رســول‌الله)ص( اســت. 
نویســنده با بهره‌گیری از عناصر داستان‌نویسی، به 
بازآفرینی رویدادها می‌پردازد. نویســنده اثر یادآور 
می‌شــود که آنچه موجب نگارش این کتاب شــد، 
نقــش مؤثر و حضــور فعال شــهید در برهه‌های 
حساس انقلاب اسلامی است. مسئولیت‌های شهید 
در جهاد دانشگاهی، و در نهایت پوشیدن لباس رزم 
و فرماندهی مهندســی رزمی از صبوری، شخصیت 
برجسته‌ای ساخت، چنان که در جبهه معروف شد 
به بزرگ مرد کوچک. شهید علی صبوری قمی در 
اسفند ماه ســال ۱۳۳۹ در محله نازی آباد تهران 
متولد شد. در ســال ۱۳۵۷ در اوج انقلاب، با رتبه 
۳ کنکور، وارد دانشگاه امیرکبیر )پلی‌تکنیک( شد. 
او از فعالین اصلی سازمان دانشجویان مسلمان در 
جریان انقلاب و تســخیر لانه جاسوسی بود که کار 
حفاظت از گروگان‌ها را بر عهده داشت. پس از آن، 
به عضویت شورای مدیریت جهاد دانشگاهی درآمد 
و با آغاز جنگ، مســئولیت واحد مهندسی رزمی 
لشکر ۲۷ محمد رســول‌الله)ص( را برعهده گرفت. 
ســرانجام در عملیات خیبر، هنــگام انجام وظیفه 
برای بازســازی و هماهنگی نیروها، هدف مستقیم 

موشک مالیوتکا قرار گرفت و به شهادت رسید.

 »برادران قاسم«؛ 
روایتی از عملیات والفجر ۸

کتاب »برادران قاســم« به قلم ساســان ناطق که 
خاطرات میرزاعلی برمکی از عملیات والفجر ۸ است، 

به کوشش انتشارات سوره مهر منتشر شد.
میرزاعلــی برمکی متولــد ســال ۱۳۴۳ در محله 
آقاکاظم اردبیل است. او چهارمین فرزند فتحعلی و 
اقلمیه است. مرحوم فتحعلی دوست داشته پسرش 
ادامــه تحصیل بدهد و دکتر شــود؛ امــا برمکی به 
شــوق همراهی دوستان و همکلاسی‌هایش در نبرد 
با عراقی‌هایی که وارد خاک کشــورش شده بودند، 
دیپلم می‌گیرد و تیرماه ۱۳۶۲ لباس پاســداری به 
تن می‌کند. او در عملیات‌های کردستان، خیبر، بدر، 
والفجــر ۸، کربلای ۴، کربلای ۵ و مرصاد شــرکت 
کرد. او از جانبازان ۳۵ درصدی جنگ تحمیلی است.

معرفی کتاب

در چند ســال اخیر، رشــد 
برنامه‌هــای  بی‌ســابقه‌ی 
تاک‌شو در ایران به پدیده‌ای 
قابل‌ توجه بدل شــده است. 
گرفته  تلویزیون رســمی  از 
نمایــش  پلتفرم‌هــای  تــا 
خانگی و اکنــون کانال‌های 
یوتیــوب، قالب گفت‌وگــو بیش از هر ژانر دیگری رشــد 
کــرده، تنوع یافتــه و مخاطب پیدا کرده اســت.به عنوان 
مثال برنامه‌هایی چون دورهمــی و خندوانه در تلویزیون، 
هم‌رفیق و شــباهنگی و امثالهم در پلتفرم‌های خصوصی 
و حتی گفت‌وگوهای ساختارشکنانه‌تری مثل رُک، ساطور 
یــا پامپ در یوتیوب، هرکدام به نوعی نشــان می‌دهد که 
گفت‌وگو در ایران به کالایی فرهنگی و سرگرم‌کننده بدل 
شده است؛ کالایی که در عین سادگی، نشانه‌ای از تحولات 
عمیق اجتماعی و رســانه‌ای است. اینکه چرا گفت‌وگو، که 
زمانــی در فرهنگ ایرانی امری روزمره و طبیعی بود، حالا 
باید در قالب برنامه‌های رســمی و تصویری بازتولید شود، 
خود سؤالی اساسی است. شاید بتوان گفت جامعه‌ی امروز 
ما، در عصر تنش‌ها و قطب‌بندی‌ها، بیش از هر زمان دیگر 
نیازمند شنیدن و دیده ‌شدن است و این نیاز در تاک‌شوها 
تبلور یافته اســت. برنامه‌های گفت‌وگو محور نه فقط محل 
شــوخی و تفریح، بلکه به نوعی پناهــگاه گفت‌وگویی در 

جامعه‌ای کم‌ صدا شده‌ است.
تاریخچه‌ی شــکل‌گیری این موج در ایــران را می‌توان از 
دهه‌ی هشتاد دید؛ زمانی که برنامه‌هایی مانند کوله‌پشتی 
با اجرای فرزاد حســنی یا مثلث شیشه‌ای با رضا رشیدپور 
برای نخســتین‌بار فضای گفتگو با چهره‌های عمومی را در 
تلویزیون رسمی ایجاد کردند. اما نقطه‌ی اوج این مسیر در 
دهــه‌ی نود بود؛ زمانی که خندوانه و دورهمی نشــان داد 
مردم از تماشــای گفت‌وگو، خنده و شوخی در یک قالب 
صمیمی اســتقبال می‌کنند. در همــان زمان، پلتفرم‌های 
تازه‌ تأســیس نمایش خانگی به دنبال تکرار این موفقیت 
رفت. همرفیق با حضور شــهاب حســینی نخستین تلاش 
جدی برای انتقال این فرم به فضای آنلاین بود؛ تلاشی که 
با وجود انتقادهایی دربــاره‌ی کندی ریتم و عدم عمق در 

گفت‌وگو، مسیر تازه‌ای را برای دیگران هموار کرد.
امــروز امــا وضعیت متفاوت اســت. دیگر تاک‌شــو فقط 
برنامه‌ای برای خنده و چهره‌ســازی نیست، بلکه به میدان 
رقابت میان پلتفرم‌ها تبدیل شــده است. اکنون در فیلیمو 
با ســاختار جدی‌تر و گفتگوهای انســانی‌تر، نیمه شب در 

نماوا با اجرای امیرحســین قیاسی با تمرکز بر شوخی‌های 
اجتماعی و در ســوی دیگر، برنامه‌هایی چون رک، پامپ و 
ســاطور در یوتیوب که قالب رسمی را کنار گذاشته‌ است 
و به گفت‌وگوهایــی بی‌پرده‌تر و صمیمی‌تــر روی آورده‌، 
نشــان می‌دهد که »میل به گفت‌وگو« در جامعه ایرانی به 

مسیرهای متنوعی انشعاب پیدا کرده است.
این تکثیر البته فقط نشانه‌ی رقابت رسانه‌ها نیست؛ بیشتر 
از هــر چیز، بازتاب یــک نیاز اجتماعی اســت. جامعه‌ای 
که در آن فضاهای گفت‌وگو محدود یا رســمی‌ اســت، به‌ 
طور طبیعی میل به شــنیدن و حرف زدن را در قالب‌های 
سرگرمی جســت‌وجو می‌کند. در واقع، تاک‌شوها به نوعی 
جایگزیــن گفت‌وگوهای خانوادگــی، محفل‌های فرهنگی 
و حتی صداهای خاموش‌ شــده‌ی اجتماعی شــده‌ است. 
تماشاگر ایرانی در این برنامه‌ها نه‌ تنها به دنبال سرگرمی، 
بلکه به دنبال »بازتاب خود« اســت؛ میل به دیدن انسانی 
شــبیه خویش که تجربه‌ای را با صداقت تعریف می‌کند، یا 

در برابر دوربین می‌خندد و می‌گرید.
از منظر رســانه‌ای نیز، تاک‌شــو یکی از کم ‌هزینه‌ترین و 
درعین‌حــال پربازده‌ترین قالب‌های تولید اســت. حضور 
یک مجری توانمند، چند مهمان شــناخته ‌شده، طراحی 
صحنه‌ای ســاده و ضبط در چند اپیزود فشــرده می‌تواند 
میلیون‌ها بیننده و تبلیغ جذب کند. این ویژگی اقتصادی 
ســبب شــده تقریباً همه‌ی پلتفرم‌ها به ســراغ این قالب 

بیایند. اما مســئله صرفاً مالی نیست؛ تاک‌شو، به ‌ویژه در 
ســاختارهای جدید، فرصتی برای برند شدن مجری‌ها نیز 
فراهم کرده اســت. از مهران مدیری و رامبد جوان گرفته 
تا شهاب حســینی یا حامد آهنگی، همه از دل تاک‌شوها 
برند رسانه‌ای ساختند و نوعی پرسونای عمومی برای خود 
شکل دادند؛ شخصیتی میان‌سینمایی، مردمی و رسانه‌ای 

که فراتر از اثر نمایشی یا فیلم است.
بــا این حال، تــداوم این محبوبیت خطر تکــرار را هم در 
پی دارد. بســیاری از برنامه‌ها، پــس از موفقیت اولیه، در 
دام بازتولید همان فرمول افتاده‌اند؛ شــوخی‌های سطحی، 
گفت‌وگوهای کوتاه و بی‌چالش و فقدان عمق در مواجهه با 
مهمان. در نتیجه، تفاوت میان گفت‌وگو و گپ زدن از میان 
رفته اســت. در حالی‌که ذات تاک‌شو بر پایه‌ی »تعامل« و 

»شناخت« استوار است، نه صرفاً لبخند و تبلیغ.
در این میان، برخی تولیدات اخیر مانند »اکنون« نشــان 
داده‌ کــه می‌توان میان صمیمیت و اندیشــه توازن برقرار 
کــرد. وقتی گفتگو از شــوخی عبور می‌کنــد و به تجربه 
انســانی، خاطره و درک متقابل می‌رســد، تبدیل به سند 
فرهنگی می‌شــود. به ‌همین دلیل، بخشی از مخاطبان در 
ســال‌های اخیر از تلویزیون به ســمت پلتفرم‌ها و از آنجا 
به یوتیوب رفته‌اند؛ جایی که گفت‌وگوها نه سانســور دارد، 
نه ساختارهای خشــک و رسمی. اما در همان‌جا نیز خطر 
دیگری وجود دارد؛ میل به جنجال و جذب بازدید، که گاه 

گفت‌وگو را به محتوایی زرد و حاشیه‌ ساز بدل می‌کند.
در واقع، امروز تاک‌شــو در ایران میــان دو قطب حرکت 
می‌کنــد؛ از یک‌ســو تلاش بــرای بازســازی گفت‌وگوی 
فرهنگی در قالبی مدرن و از ســوی دیگر وسوسه‌ی جذب 
مخاطب با هر وســیله‌ای. هنر مجــری و تهیه‌ کننده این 
اســت که میان این دو قطب تعادل برقرار کند؛ همان‌طور 
که »دورهمی« در سال‌های نخست توانست هم شوخ ‌طبع 
باشد، هم معنا‌دار، یا »خندوانه« در دوره‌ای توانست حس 

جمعی و امید اجتماعی را بازآفرینی کند.
اگــر به عمــق ماجرا نــگاه کنیم، تکثیر تاک‌شــوها فقط 
مسئله‌ای رسانه‌ای نیست، بلکه نشانه‌ی دگرگونی فرهنگی 
اســت. جامعــه ایرانی در دوران مدرن، بیــش از هر زمان 
دیگــری با پدیده »تنهایی جمعی« روبرو اســت؛ افراد در 
عین حضور در شــبکه‌های اجتماعــی، کمتر گفت‌وگوی 
واقعی دارند. تاک‌شوها این خلأ را پر می‌کند؛ آن‌ها فضایی 
می‌ســازد که در آن می‌توان به ‌ظاهر بی‌واسطه حرف زد، 
خندید و شنید. هرچند همه می‌دانند دوربین در کار است، 
اما حس صمیمیت به اندازه‌ای اســت که این واسطه ‌بودن 

فراموش می‌شود.
در تحلیــل نهایــی، می‌توان گفت محبوبیت بی‌ســابقه‌ی 

تاک‌شوها در ایران حاصل هم ‌زمانی چند عامل است؛
رکود ژانرهــای دیگر در تلویزیون، قدرت جذب چهره‌های 
شناخته‌ شده، ساختار ساده و قابل تکثیر و مهم‌تر از همه، 
نیاز عمیــق جامعه به گفت‌وگو و ارتباط انســانی. در این 
معنا، تاک‌شــوها صرفاً برنامه‌هایی برای خنده و سرگرمی 
نیست، بلکه نمود فرهنگیِ عصر ما است؛ عصری که در آن 
مردم برای شنیده ‌شــدن، ناچارند به برنامه‌های گفت‌وگو 

محور پناه ببرند.
در نهایت، مســیر آینده‌ی این قالب به کیفیت گفت‌وگوها 
بســتگی دارد. اگر مجری‌ها از شــهرت فراتــر بروند و به 
کنجکاوی انسانی برســند، اگر پلتفرم‌ها به جای بازدید و 
ترند، بــه ارتباط و اثرگذاری فکر کننــد، می‌توان امیدوار 
بود تاک‌شــو در ایران از سطح ســرگرمی عبور کرده و به 
یکی از فرم‌های مؤثر فرهنگی بدل شــود. اما اگر در سطح 
شوخی و حاشیه بماند، همان‌قدر سریع که رشد کرد، افول 

خواهد کرد.
در هر حال، چه در قالب تلویزیون و چه در یوتیوب، رشــد 
تاک‌شوها یک نشانه‌ی مهم دارد؛ جامعه‌ی ما هنوز میل به 
گفت‌وگو را از دســت نداده است و تا وقتی این میل زنده 
است، شاید بتوان امید داشت که گفت‌وگو، نه فقط در قاب 

دوربین، بلکه روزی در واقعیت اجتماعی هم احیا شود.
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از »دورهمی« تا »پامپ«؛ 

تکثیر تاک‌شوها و عطش گفت‌وگو در رسانه‌های ایرانی

نقدی بر داوری جشنواره فیلم کوتاه
 از نادیده گرفتن فیلم‌های محبوب 

تا الگوسازی با فیلمی گران
در چهل و دومین جشــنواره فیلم کوتاه تهران، غیبت چند فیلم محبوب 
و مردمی در فهرســت نامزدها جای ســؤال دارد و نگرانی‌هایی را درباره 
آینده تولیدات ســنگین و تنوع ژانری در ســینمای کوتاه ایران به وجود 

آورده است.
به گزارش تسنیم، همیشه بعد از پایان جشنواره‌ها، اعتراضات و انتقاداتی 
بــه داوری و انتخاب نامزدها و برگزیدگان هر جشــنواره‌ای وجود دارد و 
چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
از این جهت، به‌طور کلی نمی‌توان ایراد جدی بر جشــنواره وارد دانست. 

بدون شک فرایند انتخاب و داوری جشنواره نیز بسیار دشوار است.
اما آن چیزی که از بعد اعلام نامزدها برای بســیاری از اصحاب رســانه و 
مخاطبان جای ســؤال بود، عدم حضور چند فیلم محبوبی بود که تقریباً 
هر روز در میان 10 فیلم برتر جشنواره حضور داشتند؛ فیلم‌هایی که هم 
از نظر ســاخت و هم از نظر مضمون و نگاه، حرف تازه داشــتند، خلاق 

بودند و موجز.
البتــه به‌جز »خداحافظ آشــغال« -که ســایه آن از همان ابتدا بر ســر 
فیلم‌سازان جوان‌تر ســنگینی می‌کرد-، این سؤال وجود دارد که چطور 
ممکن اســت چند فیلم پای ثابــت آرای مردمی در میان نامزدها حضور 
نداشته باشند؟ در نظر داشته باشیم که بیشتر آرای مردمی در جشنواره 
فیلم کوتاه تهران توسط فیلم‌ســازان و عوامل فیلم‌های کوتاه جشنواره، 
دانشــجویان هنر و طرفداران حرفه‌ای ســینما انجام می‌شــود. بنابراین 
مخاطبان این جشنواره را باید مخاطبانی جدی و خاص در نظر گرفت و 

آرای آنان را به‌راحتی کنار نگذاشت.
آنچه که به نظر می‌رسد رخ داده، تلاش برای مستقل‌سازی جشنواره در 
نسبت با ارگان‌ها است. در سال‌های قبل، سهم ارگان‌ها از فیلم‌های کوتاه 
شــاید در هیچ دوره‌ای به اندازه امســال نبود و البته نه صرفاً هر فیلمی، 
بلکه فیلم‌هایی که توانســتند در میان آرای مردمی جای ثابت داشــته 
باشند. معلوم نیست که این نادیده‌گیری برای چیست، اما قدر معلوم آن 

است که شاید در دوره جدید جشنواره و انجمن سینمای جوان، فیلم‌های 
ارگانی سهم کمتری داشته باشند.

اما این نگرش چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ اولاً ارگان‌ها نقش بسیار 
مهم و حیاتی در ســینمای کشــور دارند. از کوتاه و مستند تا پویانمایی 
و بلند، هر ســاله چندین اثر مهم ســاخته و روانه جشنواره‌های داخلی 
و خارجی می‌شــوند. نادیده گرفتن آن‌ها قطعاً ســهم تولیداتشان را در 
جشــنواره‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش میزان تولیداتشــان 
خواهد شــد. نتیجه آنکه جوانانی که برای فیلم‌هایشان همواره با مشکل 

بودجه روبه‌رو هستند، حالا روزنه امید کمتری خواهند داشت.
ثانیاً همه ارگان‌ها دیگر به‌خوبی به این نکته قائل شده‌اند که باید فیلم‌ها 
کیفی و برخوردار از ارزش‌های سینمایی بالا باشند و در ژانرهای مختلف 
ساخته شــوند. فیلم‌های جشنواره امسال نیز شاهد همین مدعا هستند. 
»تخطی«، »خیلی خیلی دور و بســیار نزدیک«، »تایپیست«، »دریچه« 
و »21« همگی فیلم‌های جذاب و خوش‌ســاختی هستند که مخاطب را 
وادار به تحســین کرده‌اند و هرکدام در یک گونه ســینمایی متفاوت - 
پلیسی، کودک، درام تاریخی، درام عاشقانه و اجتماعی - ساخته شده‌اند. 
بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند تنوع ژانری در سینمای کوتاه را که به‌تازگی 
حاصل شده بود، از دســت بدهد. از میان این فیلم‌ها، تنها »تخطی« در 
یک بخش آن هم بدون جایزه و »تایپیســت« هم در یک بخش فرعی با 

جایزه بودند.
نکته آخر در مورد داوری جشــنواره فیلم کوتاه تهران، پدیده »خداحافظ 
آشــغال« است. فیلم برادران ارک، فیلم جالب و بامزه‌ای است که نگاهی 
متفاوت به یکی از مســائل بسیار حاشــیه‌ای زندگی آدم‌ها دارد؛ فیلمی 
خوش‌ســاخت و همه‌پســند، اما بســیار گران. به نظر می‌رسد که توجه 
بســیار زیاد به چنین فیلمی - که البته حضور سازندگان آن بعد از یک 
فیلم بلند حرفه‌ای با جوایز متعدد، کارگردانان جوان را تحت الشعاع خود 
قرار دهد- فیلم‌ســازان را وادار به گران‌ســازی می‌کند. الگویی که قطعاً 
جریان فیلم‌ســازی جوان را دچار آســیب می‌کند و از مسیر اصلی خود 

دور می‌سازد.
امــا در ادامــه همین مســئله بایــد از مســئولان جشــنواره و انجمن 
پرســید که فیلم‌ســازان برای تولید چنین فیلمی باید به ســراغ همان 
 ارگان‌هایــی بروند که انگیزه آن‌ها را برای ســاخت کم کردید. پس این 

بچه‌ها کجا بروند؟!

منتــقد
علی کلانتری

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرستان خرم آباد-سری ) 743( جمعی

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ،املاک متقاضیانی 
کــه در هیات موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبــتی خرم آباد  مورد رسیــدگی و تصرفات مالکانه 
و بلا معــارض آنــان محرز و رای لازم صــادر گردیده جهت 
اطلاع عموم به شــرح ذیــل  در دو نوبت آگــهی می گردد. 
در صورتی که هرکس نســبت به صدور سند مالکیت بنام 
متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره 
ثبت اســناد واملاک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواســت 
را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض 
در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبــادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
۱ – تقاضای »آقای بهمن شــفیع پــور« فرزند »محمد« 
نســبت بــه »ششــدانگ یکبــاب ســاختمان« بمســاحت 
»۱76.68« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »۱02۱8« 
فرعی از »3« اصلی واقع در بخش »4« خروجی از مالکیت 

مالک اولیه »محمدعلی سبزی دره گرمی«
 2- تقاضــای »آقای رامین محمودی« فرزند »شــفیع« 
نســبت بــه »ششــدانگ یکبــاب ســاختمان« بمســاحت 
شــماره  پلاک  از  شــده  مجــزی  مترمربــع   »۱084.25«
»۱2۱۱« فرعی از »7« اصلی واقع در بخش »2«  خروجی 

از مالکیت مالک اولیه »سیف علی فرجی«
3- تقاضــای »آقای جلال ســپهوند« فرزنــد »موسی« 
بمســاحت  مــزروعی«  زمیــن  »ششــدانگ  بــه  نســبت 
»۱7837.06« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »72« 
فــرعی از »30« اصــلی واقــع در بخش »4«  خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه » مجتبی لرستانی«
4 - تقاضــای »آقــای جلال ســپهوند« فرزند »موسی« 
بمســاحت  مــزروعی«  زمیــن  »ششــدانگ  بــه  نســبت 
»6822.۱6« مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »68« 
فــرعی از »30« اصــلی واقــع در بخش »4«  خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه »مجتبی لرستانی«
5 - تقاضــای »آقــای جلال ســپهوند« فرزند »موسی« 
بمســاحت  مــزروعی«  زمیــن  »ششــدانگ  بــه  نســبت 
»5952.05« مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »66« 
فــرعی از »30« اصــلی واقــع در بخش »4«  خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه »مجتبی لرستانی«
6- تقاضــای »آقای جلال ســپهوند« فرزنــد »موسی« 
بمســاحت  مــزروعی«  زمیــن  »ششــدانگ  بــه  نســبت 
»3790.44« مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »73« 
فــرعی از »30« اصــلی واقــع در بخــش »4« خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه »مجتبی لرستانی«
7 - تقاضــای »آقــای جلال ســپهوند« فرزند »موسی« 
بمســاحت  بــاغ«  قطعــه  یــک  »ششــدانگ  بــه  نســبت 
»2706.4۱« مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »24« 
فــرعی از »32« اصــلی واقــع در بخش »4«  خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه »نفیسه لرستانی«
8 - تقاضــای »آقــای جلال ســپهوند« فرزند »موسی« 
نســبت بــه »ششــدانگ زمیــن مــزروعی«   بمســاحت 
»6۱2۱.39« مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »67« 
فــرعی از »30« اصــلی واقــع در بخش »4«  خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه »مجتبی لرستانی«
9 - تقاضــای »آقــای جلال ســپهوند« فرزند »موسی« 
بمســاحت  مــزروعی«   زمیــن  »ششــدانگ  بــه  نســبت 
»47۱7.48« مترمربع مجزی شــده از پلاک شماره »74« 
فــرعی از »30« اصــلی واقــع در بخش »4«  خــروجی از 

مالکیت مالک اولیه »مجتبی لرستانی«
فرزنــد  بیرانونــد«  فرزانــه  »خانــم  تقاضــای   -۱0
»خوردعــلی« نســبت بــه »شــش نهــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ زمین مــزروعی«و »خانــم فرحنــاز بیرانوند « 
فرزند »خوردعلی« نســبت به »شــش نهم دانگ مشاع از 
ششــدانگ زمین مزروعی «و »خانــم معصومه بیرانوند « 
فرزند »علیرضا« نســبت به »شــش نهم دانگ مشــاع از 
ششدانگ زمین مزروعی «و »خانم نگار بیرانوند « فرزند 
»علیرضا« نسبت به »شش نهم دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین مــزروعی «بمســاحت »2895.29« مترمربع مجزی 
شده از پلاک شماره »304۱« فرعی از »۱0« اصلی واقع 
در بخــش »2« خــروجی از مالکیت مالک اولیــه »داربلوط 

بیرانوند«   
شناسه آگهی 20۱2676

نوبت اول ۱404/7/۱9 ، نوبت دوم ۱404/8/4
فرشاد بازوندی نژاد
رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران 
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شهرری 

هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4046030۱024006559 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای علیرضا ابوالحسنی 
فرزند فیروز بشــماره شناسنامه 00۱9447396 صادره از تهران در ششدانگ یک 
قطعــه زمین بــا بنای احداثی در آن به مســاحت 50 مترمربــع پلاک 649 فرعی از 4 
اصلی واقع در بخش ۱2 تهران خریداری از مالک رسمی آقای سعید ابوالحسنی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱404/7/۱9

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱404/8/4
م الف ۱094

سید مهدی لامعی 
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرری

آگهی مفقودی
مفقودی شناســنامه)برگ ســبز ( ، فاکتور فروش )ســند کمپانی ( کارت خودرو ســواری 
 125k0235924 مدل 1402 برنگ مشکی متالیک شماره موتور PARSXU7 سیستم پژوتیپ
شماره شــاسی NAANA1HLFPYA35219 شماره پلاک ایران 17- 677ب37 به نام پوریا 

نوروزی توپوز آبادی  مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .بندر عباس
*********************************************************  

مفقــودی شناســنامه)برگ ســبز ( ، فاکتــور فــروش )ســند کمپــانی ( کارت خــودرو 
ســواری سیســتم پژو تیــپ 405جی ال ایکــس آی1/8مــدل 1387 برنگ نقره ای شــماره 
موتور12487030599 شماره شاسی NAAM01CA48E358386 شماره پلاک ایران 94- 

493د69 به نام عماد دمی  مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .بندر عباس
*********************************************************

* بــرگ ســبز و کارت  موتورسیکلت سیســتم پرنــد مدل 1393 به شــماره پلاک ایران 
 ***125A9354211 0125 به شــماره شاسیNB3141537 :127 - 25452 شــماره موتور

NB3 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
*********************************************************

* برگ ســبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید 131 مدل 1391 به شماره پلاک ایران 
16 - 166 ج 61 شــماره موتور: 4700783 به شــماره شــاسی S1412291123977 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
*********************************************************

* برگ ســبز خودرو ســواری پراید 131 مدل 1390 به شــماره پلاک ایران 16 - 166 
ج 61 شــماره موتور: 4046431 به شــماره شــاسی S1412290748210 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
*********************************************************

* برگ ســبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید 131 مدل 1396 به شماره پلاک ایران 
 NAS411100H3585867 به شماره شاسی M135799086 :16 - 761 س 15 شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
*********************************************************

* برگ سبز  و سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 مدل 1396 به شماره پلاک ایران 16 

 NAAP03EE9HJ050558 165 به شــماره شاسیA0082391 :555 ل 39 شــماره موتور -
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

*********************************************************
کارت ماشیــن ســواری ام.وی.ام CVT-5-ARRIZO مــدل 1404 رنگ مشــکی متالیک 
 NATFCANR3S1046263 شــماره شــاسی MVME4T15BAKR072254 شــماره موتور
شماره پلاک ایران62-815ق89 به نام رویا باقری سرخی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد./م
*********************************************************

مجوز حمل سلاح شــکاری تک لول ســاچمه زنی ته پر مدل کوســه کالیبر12 ساخت ایران 
به شــماره سلاح N1 - 8404603 متعلق به رجبعلی محمدی شــارودی شماره شناسنامه 266 

متولد 1335 صادره ساری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد./م
*********************************************************

برگ ســبز خودرو سواری پراید جی.تی.ایکس.آی به شــماره پلاک ایران72-369ق38 
شــماره موتور 2754404 شــماره شــاسی S1412287598921 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد./م
*********************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو سواری سایپا تیپ 131SL به شــماره پلاک ایران72-
969ق78 شماره موتور 4833260 شماره شاسی NAS412100C1230598 متعلق به عاطفه 

اسدی گرجی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد./م
*********************************************************

 M136200879 131 مدل 1397 رنگ ســفید شماره موتورSE برگ ســبز سواری سایپا
شــماره شــاسی NAS411100J3481197 شــماره پلاک ایــران62-537د28 بــه نام آرمین 

رمضانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد./م
*********************************************************

کارت خــودرو ســواری پرایــد SL 132 بــه رنــگ ســفید مــدل 1391 بــه شــما موتور 
4554662 و شــماره شــاسی S1422291323046 به شــماره پلاک ایران 83 - 739 س 56 
بنام انسیه رضایی فرزند مهدی به شــماره مــلی 3490458591 مفقودی گردیده و از  درجه 

اعتبار ساقط می باشد. بوشهر


